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  اي شناختی رویکرد بوطیق براساس جهان متنبررسی عناصر 
  * اثر بیژن نجدي اند یوزپلنگانی که با من دویده در

  
  *لیلا صادقی اصفهانی

  طباطبایی  کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه
  چکیده

به جهان خواننده و بررسی » جهان متن«هایی قادر به اتصال  نقد ادبی به دلیل وجود محدودیت
اي است که هم از دیدگاه علمی و  به این منظور نیاز به نظریه. تهمۀ زوایاي متن داستانی نیس

هـاي مـتن در بوطیقـاي     نظریۀ جهان. هم از دیدگاه خلاقیت ادبی بتواند وارد فضاي متن شود
داستان بیژن نجدي بـه نـام    در این مقاله به تحلیل مجموعه. کند شناختی این امکان را ایجاد می

. پـردازیم  هـاي مـتن مـی    هاي مختلـف جهـان   ، با توجه به لایهدان یوزپلنگانی که با من دویده
قادر است عناصـري را کـه بـه سـاخت     » جهان متن«آیا نظریۀ : هاي پژوهش این است پرسش

شود، شناسایی کند؟ و دیگر اینکه تولید و دریافـت جهـان    هاي نجدي منجر می روایت داستان
شود؟ فرضیۀ پژوهش نیز این اسـت کـه    داستانی نجدي چگونه از دیگر نویسندگان متمایز می

هرکدام بخشی از روایت داستانی را » جهان زیرشمول«و » جهان متن«، »جهان گفتمان«سه لایۀ 
در پاسخ به پرسش دوم، فرض بر این است که نجدي در آثار خود، بـا ایجـاد   . دهند شکل می

سـان   و بـدین  کنـد  هـا جهـان گفتمـانی منسـجمی ایجـاد مـی       عناصر مشترك در همۀ داسـتان 
زّا را به صورتی نامرئی بـه هـم مـرتبط مـی     داستان کنـد؛ ایـن ویژگـی او را از دیگـر      هاي مج

هـاي دیگـري را    تواند جهان می  با توجه به مطالعۀ آثار او، هر جهان. کند نویسندگان متمایز می
. امدگیري فضاي داستانی با شگردهاي مختلف روایی بینج گیري کند و به شکل در خود درونه

                                                
 leilasadeghi@gmail.com: نویسندة مسئول* 

  89/ 4/ 16: تاریخ پذیرش    88/ 12/ 21 :تاریخ دریافت
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هاي زیرساختی  سازي داستان زیرشمول به ساخت روایت داستانی با استفاده از فعال هاي  جهان

  .انجامد که مشخصۀ اصلی آثار نجدي است می
جهـان گفتمـان، جهـان زیرشـمول، بوطیقـاي شـناختی،         جهـان مـتن،  : هاي کلیـدي  واژه

  .اند یوزپلنگانی که با من دویده

  مقدمه. 1
گرا پدیـد   در واکنش به رویکردهاي ساخت م1970 ۀدر اواخر دهشناسی شناختی  زبان
جرج  :انداز عبارت) 2007( 1گیرائرت و کویکنز ۀشناسی شناختی به گفت پدران زبان. آمد

گرایی  تجربه ،شناختی این رویکرد زبان خاستگاه. لیکاف، رونالد لانگاکر و لئونارد تالمی
تـوان بـه تجسـم ذهنـی و برتـري       جمله مییافته است که از آن  ی تجسمیگرا و واقعیت

و همچنـین ماهیـت    -کـه در کارهـاي هوسـرل ریشـه دارد     -ماهیت ناخودآگاه تفکـر 
تی شناسـی شـناخ   در زبـان . )Zlatev, 2009: 415(استعاري مفاهیم انتزاعی اشاره کـرد  

به  طور اختصاصی آن که بهیکی از رویکردهاي اخیر  رویکردهاي مختلفی وجود دارد و
بـراي اول   2ریون تسر .نام دارد »شناختی بوطیقاي«پردازد،  ادبیات و شناخت می ۀمطالع

به سـوي نظریـه بوطیقـاي    کتاب او با نام  .کار برد م این اصطلاح را به1980بار در سال 
شناسـی   ایـن رویکـرد را کـه در روان    ۀهاي اولی ـ طرحی کلی از ریشه) 1992( شناختی

دارد، پایـه  شناسـی   شناسـی و عصـب   نقد ادبی، زبانگشتالت، فرمالیسم روسی، نقد نو، 
بلکـه بـه    ؛پـردازد  شناختی ادبیات می ۀرویکرد ریون تسر نه تنها به مطالع. دکر ارائه می

رویکردهاي نقد ادبی براي متمایز کردن اصطلاحات هنري از گفتمان هـر روزه کمـک   
ت انسـان مرسـوم   کند که براي شـناخ  را بررسی می هایی علوم شناختی ویژگی. کند می

که در آن پردازش شناختی پردازد  میهایی  به بررسی روشهم شناختی  بوطیقاي. است
هـا شـکل    پاسـخ خواننـدگان بـه آن    د و زبان و فرم اثر ادبی و نیزشو انسان محدود می

  .گیرد می

  شناختی بوطیقاي. 2
یPoiesis یونانی  ۀدر انگلیسی از ریش بوطیقا  ۀبـه هم ـ  ه اسـت و گرفته شدت به معناي خلاق
لّ جنبه از جمله شامل ادراك، شناخت، تخیل، احساس و همچنین  ؛گردد اق زبان برمیهاي خ
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 ةهاي شناختی دربار شناختی به تعمیم بوطیقايدرنتیجه . ساخت، ساختار و رمزگشایی است
لّ نوشته  براي نشـان دادن  »مطالعات شناختی ادبیات«تواند در  پردازد و می اق ادبی میهاي خ

 ۀاین رشـت  م،1990ۀدر نیم. )Brandt, 2005: 10(کار رود  آفرینش ادبی از دیدگاه شناختی به
 بوطیقايتسر،  ةبه عقید. شود هاي مختلفی در آن مطرح می گیرد و نظریه ظهور شکل می تازه

مند روابط میان سـاختار متـون ادبـی و     دهد که به صورت نظام اي را ارائه می شناختی نظریه
و  فقط براي ایجاد معنـا اساس این رویکرد، متون ادبی بر. دهد دریافتی را شرح می یرهايتأث

یِ دریافتی به کیفیتبلکه  ؛انتقال فکر نیستند   .دهند واسطۀ خواننده را نشان می هاي احساس
وابسـته   شناختی عامی، به فرایندهاي به مثابۀ محصولشناختی، زبان  ۀاساس نظریبر
 ـ تجربـه مـی    سـازي  مفهـوم ر بـه  که ذهـن انسـان را قـاد    است  ؛)Freeman, 2000: 81(د کن

. نامنـد  می »3یافته درك تجسم«ها را  آن) 1987(شناسانی همچون جانسون  فرایندهایی که زبان
پـذیر   جایگـاه نظـري شـناختی امکـان     ۀواسط به فقطیافته در متون ادبی  بررسی درك تجسم

گیـري دلالـت در    ختاري بـراي شـکل  است و نه رویکردهاي ادبی که در آن، چارچوبی سا
خواننده در نقدهاي نـوین پایگـاه نظـري      چراکه محوریت نقش ؛ذهن خواننده وجود ندارد

هاي ذهن  سازي یافته و مفهوم تجسم  بوطیقاي شناختی با تکیه بر درك فقطمحکمی ندارد و 
کشـاورز   مسـعود . شمار آیـد  محور با چارچوب نظري مناسب به خواننده یتواند دیدگاه می

 تـا بـر آن اسـت   ، »نجدي بیژن هاي داستان در آن جریان و ذهن«اي به نام  در مقاله) 1389(
 ـ . متن را بررسی کنـد  ةذهن نویسند محتواي  درآوردن واژه بـه «کـار نویسـنده    ،او ۀبـه گفت

فاقد پایگاه نظري و علمـی بـراي تحلیـل     کشاورزاما بررسی . )26( ».ذهنی است رخدادهاي
نّ فقط ز جریان سیال ذهن کهمتن است و ا شناختی  ی نوشتاري و همچنین اصطلاحی روانف

توانـد   بوطیقاي شناختی مـی  در این میان،. کند وهشی استفاده میعنوان رویکردي پژ است، به
سازي ذهن نویسنده و مخاطـب   هوماهداف آن، بررسی مفزیرا از  کند؛این هدف را برآورده 

  .تی و علوم شناختی استشناسی شناخ اساس رویکرد زبانبر
چـرا   ؛شـود  ادبی تلقی می ۀشناختی مبناي مناسبی براي نظری بوطیقاي ،فریمن از دیدگاه

و تفسـیرهایی کـه از متـون ادبـی صـورت        هسـتند  »محصـول درك ذهـن    متون ادبـی « که
 - هاي درك ذهن در بافت دنیاهـاي فیزیکـی و اجتمـاعی    محصول« گیرند، خود از دیگر می

ایـن   در نتیجـه، . )Freeman, 2000: 253( .»انـد  د که در این بافت ایجاد شـده فرهنگی هستن
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مند براي وضـوح بخشـیدن بـه فراینـدهاي اسـتدلالی انسـان و       تواند ابزاري قدرت نظریه می
  . باشدروشن کردن ساخت و مفهوم متون ادبی 

  »4جهان متن«نظریۀ . 3
بعـدها افـرادي ماننـد پیتـر     . دکـر  مطـرح ) 1999(بـار پـل ورث    اول را »جهان مـتن « ۀنظری

هـا وقتـی بـا یکـدیگر      براساس این نظریه، انسان. کار بردند ول و جوانا گوینز آن را به استاك
 Obregón( کشـند  تصویر می کنند، صحنه، فضا و جهان را در ذهن خود به ارتباط برقرار می

Et. al., 2009: 244( . ی اسـت کـه شـامل    یک رویداد زبـان « »جهان متن«ول،  استاك نظربه
 7و بافـت  6براي ترکیـب مـتن   5کم دو مشارك است و همچنین بازنمایی حاوي بافتار دست
وي پـردازش زبـانی   الگ ـ »جهـان مـتن  « ۀعبارتی، نظری به. )Stockwell, 2002: 136( ».است

شناسی شناختی و نیز اصول تجربـی   اساس مفهوم بازنمایی ذهنی در روانانسان است که بر
 ـ ؛این نظریه داراي چارچوبی گفتمانی اسـت . ناختی مطرح شده استشناسی ش زبان  ه ایـن ب
بلکه چگونگی تـأثیر بافـت از لحـاظ     ؛چگونگی ساخت متن نیست فقطآن  ۀکه دغدغ امعن

این نظریه . )Gavins, 2007: 8(تولیدي و دریافتی بر متنی است که آن را احاطه کرده است 
 ـ اماي نظ پیچیدگی گفتمان را در خلال شیوه پیوسـته   درهـم  ۀمند، با تقسیم گفتمان به سه لای

. و جهـان زیرشـمول   »جهـان مـتن  «جهان گفتمان،  :انداز این سه لایه عبارت. کند تحلیل می
شاید  نامی است و این هم »جهان متن« ۀنظری ةدهند هاي تشکیل جهان متن خود یکی از لایه

جهـان  « ۀ، لای ـ»جهـان مـتن  « ۀدر نظریگفتمان  دهندة اصلی تشکیل به این دلیل باشد که لایۀ
  .است» متن

  8جهان گفتمان. 1-3
جهـان گفتمـان بـافتی     ،او بـه نظـر  . شود فتمان تفاوت قائل میو گ »جهان متن«میان  9ورِث

است که در آن ارتباط میان مشارکان گفتمانی، یعنی نویسنده و خواننـده در یـک مکـان یـا     
که مشارکان گفتمـانی هـر دو در    مان درصورتیگرچه جهان گفت ؛شود زمان یکسان ایجاد می

مثال خواندن نامه، ایمیل، مـتن ادبـی    براي. دهد دو زمان یا مکان مختلف باشند نیز روي می
جهان « اما. )Obregón Et. al., 2009: 244(کند  و غیره زمان و مکان ارتباط را متفاوت می
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هـا و دیگـر    شود و شامل شخصـیت  گفتمان ساخته می ۀبازنمایی ذهنی است که بر پای »متن
دهـد،   رویداد زبـانی کـه جهـان گفتمـانی را شـکل مـی      . )Werth, 1999: 77(هاست  پدیده

. گیـرد  را دربرمـی  »متن، محیط پیرامون و مشارکان گفتمـان « آید که شمار می موقعیتی آنی به
خـاطرات،   باورها، دانـش، هایی از موقعیت آنی و  ادراك« :انداز عوامل جهان گفتمان عبارت

  . )Stockwell, 2002: 136( ».یاها، قصد و تخیل مشارکان گفتمانامیدها، رؤ
شـود، بـراي    در بوطیقاي شناختی، جایی که جهان ادبی به جهان خواننده متصل می

شود که براي درك اثر قادر  استفاده می »جهان متن«خوانش داستان از رویکردي به نام 
این نظریه امکـان  . ساز است نیز شناخت عناصر جهانهاي متفاوت و  ی جهانیبه شناسا

سازي ذهنی نویسنده در  اي فراهم کند که مفهوم تواند به گونه درك و تحلیل متن را می
شـود و   سازي ذهنی مخاطب در چارچوبی نظري و علمی ارائه  متن و در پی آن مفهوم

در بررسـی  ) 1388(به نقل از علیرضا صـدیقی  . شود هاي شخصی  مانع نقدها و تحلیل
 بـه  -اسـت  مدلول و دال میان طبیعی رابطۀ نشدن برقرار حاصل که -ابهام آثار نجدي،

 را گیرنده و فرستنده میان ارتباط و شود می ایجاد نجدي هاي داستان در مختلف دلایل
. کند گشایی داستانی کمکی نمی ها به گره گذاري او، نام ۀبه گفت .کند می رو هروب اشکال با

دید اول و سـوم باعـث    ۀگیرد و درآمیختن زاوی دید بدون قرینه صورت می ۀیر زاویتغی
همچنـین، او بـر ایـن بـاور اسـت کـه راوي از       . شـود  مـی هاي روایت  درآمیختن زمان

سازي بیرونـی اسـتفاده    به همین دلیل از کانونی ؛هاي خود آگاهی دقیق ندارد شخصیت
هـاي نجـدي باعـث     زبـان شـاعرانه در داسـتان   افزاید که کاربرد  در نهایت، می. کند می

 ـ. )158: 1388صـدیقی،  (شـود   افزایش ابهام و دشواري درك داستان می هـا   جهـان  ۀنظری
موارد ذکرشده از سوي صدیقی  ۀهم ،کند که در خلال آن شناختی فراهم می یچارچوب

 صـدیقی که نقد  ؛ درصورتیدر داستان در چارچوبی نظري قابل تشریح و تحلیل هستند
کارآمـد  هـایی نا  گیـري  ري مناسب، بـه نتیجـه  به دلیل فقدان چارچوب نظ بر آثار نجدي

  . دهد و خوانشی ناموفق ارائه می رسد می
 & Gavins( منـد  هاي حقیقی و خیـالی بـه صـورت نظـام     جهان متن، گفتمان ۀدر نظری

steen, 2003: 130( هر که  طوري به ؛شوند در کل بررسی میی بل بررسـی  ت خود قااثر در کل
ی . اسـت اثـر   10ت شامل متن، متون زیرشمول، گفتمـان و پیـرامتن  و خوانش است و این کل
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، اسـت  و غیـره  قلـم طرح روي جلد، فهرست، سربرگ، نوع  شاملبراي بررسی پیرامتن که 
اساس آن، میان اشـیائی کـه در جهـان    شود که بر ارشناسی ارجاع داده میبه مبحثی در پدید

انـد   خودآگـاهی ایجـاد شـده    ۀواسـط  و اشیائی که به) خودمختار(ارند خود وجود د خودي به
اشـیاء  . ، تمـایز وجـود دارد  )کننـد  اشیائی که از قانون دیگـري پیـروي مـی   : غیرخودمختار(

اشـیاء غیرخودمختـار داراي   . ماننـد کتـاب   ؛خودمختار داراي وجود مادي و عینـی هسـتند  
در عنصر عینـی اول    یا ادبیات که نیمی از آنمانند داستان  ؛نگر و بینافردي هستند وجهی کل

  . )Stockwell, 2002: 135(قابل تعریف است 
. کانونی اسـت  ۀشرح علمی از ادبیات، هر اثر داستانی داراي دو نقط ۀبراي ارائ بنابراین،

داستان نجـدي بـه صـورت ده     عینی و مادي آن است که در مجموعه ۀکانونی اول، لای ۀنقط
هـا   نام این داستان. شود کتاب ارائه می در قالب اند یوزپلنگانی که با من دویدهداستان ذیل نام 

تـاریکی در  «، »روز اسـبریزي «، »اسـتخري پـر از کـابوس   «، »سپرده بـه زمـین  «: انداز عبارت
خـاطرات  «، »مرا بفرستید به تونل«، »...اي من هاي دکمه چشم«، »کشان شب سهراب«، »پوتین

بخش خودمختار اثر، یعنی مادیـت  . »گیاهی در قرنطینه«و » شنبۀ خیس سه«، »پارة دیروز پاره
ار و ممیـزي نیسـت و    دداراي ویژگـی نشـان  قلـم  بندي، اندازه و نوع  کلمات بر کاغذ، طرح

 نظـر از  ،در نتیجـه . کند و در ساخت دلالتمند اثر نقشـی نـدارد   همچنان خودمختار عمل می
و نوع نگارش نـام  طرح روي جلد و نام  فقط ن اثرکانونی اول، از میان عناصر مادي ای ۀنقط

  .آید میشمار  کتاب، غیرخودمختار به
انتخاب شده، به حالتی است کـه گویـا    در طرح روي جلد که براي نام کتاب نوع قلمی

با ورود رنـگ زرد یوزپلنـگ بـه    . ها به همراه تصویر یوزپلنگ در حال دویدن هستند نوشته
ارجاع بیرونـی   اگرکنند و  لد و نام کتاب با هم قرابت پیدا میها، تصویر روي ج درون کلمه

گونه که برخـی منتقـدان    آن - اند کرده را به کسانی که دوشادوش نجدي زندگی می نام کتاب
 ءبپذیریم، پیرامتن کتاب را جز - است  اي به آن اشاره کرده و حتی خود نویسنده در مصاحبه

 ءتواننـد جـز   نگر ادبیات می ایی که تمام عناصر عینی و کلاما از آنج. ایم شمار نیاورده متن به
را خارج از بافـت کتـاب و بـا     »یوزپلنگان«رسد که  نظر می آیند، غیردلالتمند بهشمار  متن به

 را یوزپلنـگ  کـه خـود نویسـنده نیـز     گونـه  آن؛ هاي شخصـی تعبیـر کنـیم    توجه به برداشت
 ۀدر آسـتان  همانند نـوع یوزپلنـگ  «که  است  هدانستاي از نسل، نهاد، آرمان و کسانی  استعاره
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 گوید یوزپلنگ کتاب می گذاري نامدر پاسخ به علت  نجدي .»انقراض و مورد هجوم هستند
 ).1376مصـاحبه،  ( »به خاطر انسـان دویـده   در طول تاریخ«که  است »خواهی هر انسان آرمان«

نیست؛ بلکـه اندیشـۀ نویسـنده    هاي نویسنده دربارة اثر خود داراي اهمیت تحلیلی  البته گفته
  .در چارچوب خود متن باید خوانش و تحلیل شود

دهد،  برخلاف این خوانش که نام کتاب را به جهان خارج از متن داستان ارجاع می
منـی کـه بـا    مبنی بر اینکه  .اند برخی منتقدان به تفسیري خودارجاع از نام کتاب رسیده

لِ «است که اي  »مرتضی«همان شده، همان  این» اسب« همـان   ؛مـادرزاد اسـت   »کـر و لا
ي اسـت کـه   »ملیحه و طاهر«همان  ؛شده »قفل« »ترسی ارثی«اي است که در »مرتضی«

هـا   ۀ ایـن و هم ـ ؛برد ی نمییسعیشان در رفع کمبود یا در رسیدن به یک آرزو راه به جا
 دونـد  و مـی » انـد  دویـده «شده هستند که به سوي افقی تاریک با هم  اهلی »ییوزپلنگان«
اي نظـري   این نوع تحلیل اگرچه تحلیلی خودارجاع اسـت، فاقـد پایـه   . )1383گـل،   تیره(

تواند براي ایـن   میدهد،  شناختی است که با امکاناتی که ارائه می بوطیقاياست و تنها 
  . دهد ارائه نظري  یپایگاهخوانش 

نگـر   و کل) خودمختار(بر دو بخش عینی  جهان متندر این رویکرد، به دلیل تقسیم 
نگـر بـه دلیـل     و تبدیل بخش خودمختار عینی بـه غیرخودمختـار کـل   ) غیرخودمختار(

یعنـی پیـرامتن را    ؛توان بخش نخست را جزئی از بخش دوم دانسـت  الزامات متنی، می
ۀ کـانونی اول  وقتی عناصر پیرامتن کارکردي آگاهانه دارند، هـم در نقط ـ . جزئی از متن

 شـوند کـه   بررسـی مـی  ) غیرخودمختار(کانونی دوم  ۀطو هم در نق )بخش خودمختار(
 ,Stockwell( او» دانـش، تجربـه، حافظـه و احسـاس    « ازجملـه مشارکت خودآگاه خواننده 

با توجه بـه ده داسـتان درون    »یوزپلنگان«در نتیجه، . شود باعث خوانش اثر می )136 :2002
ه، مرتضـی، اسـب   هـایی ماننـد طـاهر، ملیح ـ    کتاب قابل خوانش خواهد بـود و شخصـیت  

ــدر طــاهر، ســید و مرتضــی، عروســک پارچــه  قــالان ــر مــرادي و دیگــر  خــان، پ اي، دکت
 »مـن «راوي کتـاب یـا بـا     »مـن «ها همان یوزپلنگانی هستند که با  هاي این داستان شخصیت
و همچنـین   قلـم نام کتاب، تلفیـق رنـگ تصـویر و     قلمچرا که انتخاب  ؛اند دویده مخاطب

 ـ که بـه  - بر جلد »یوزپلنگ«و  »نم« ةنشاندار بودن واژ عبـارت اشـاري کلیـدي تلقـی      ۀمثاب
 »جهان مـتن «در  »من«این  است؛ درواقع» یوزپلنگ«و  »من«همخوانی  ةدهند نشان - شود می
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 ـ هاي مشترك، بـه  ویژگی ۀواسط ها به ها و اتصال آن تکرار شخصیت ۀواسط به یـک مـن   ۀ مثاب
» مـن «تـوان گفـت ایـن     به طور مشخص نمـی در اینجا . خودارجاع قابل تفسیر خواهد بود

کنـد   نام کتاب یک جهان گفتمانی شامل یوزپلنگان را ایجاد می ؛ زیرایا مخاطب راوي است
 ؛کنـد  گیـري مـی   دیگر را در خود درونه ییک بند پیرو، جهان ۀواسط و این جهان گفتمانی به

دهـد کنشـی از    شان میزمان فعل ن. اند جهانی که شامل من و دیگرانی است که با من دویده
اي که  اند و تا هر لحظه ها از پیش بوده گذشته تا کنون ادامه داشته است، گویا این شخصیت

بـودن  ندسترس  من به دلیل در اي اشارهاما عبارت . کتاب گشوده شود، همچنان وجود دارند
به دو صورت قابل خـوانش  ) هاي داستانی و مخاطب  یعنی شخصیت(براي مشارکان سخن 

هـایی کـه از    شخصـیت . تواند به مخاطب بازگردد تواند به راوي و هم می من هم می: است
 ؛اند وجود آورده ها را به اي او دویده و این داستانپاند و هم فضاي زندگی راوي ساخته شده

هاي داستانی باشد که در طـول   شخصیت ةدهند همچنین منی که به مخاطب برگردد و نشان
هـاي داسـتانی مخاطـب کمـک      راه مخاطب بدوند و به کشف و لذتداستان قرار است هم

  .کنند
 ۀشد، بیشتر بـر نقط ـ  شیء تلقی می ۀمثاب شناختی که متن به هاي زبان در سنت تحلیل

هاي خوانشـی   به جنبه نیز شناختی در رویکردهاي جدید سبک. شد کانونی اول تکیه می
کـانونی بـراي    ۀتی از هـر دو نقط ـ شناخ بوطیقاياما . شود و پویاي ادبیات پرداخته می

هـاي ایـن رویکـرد     هاي متن یکـی از شـاخه   جهانۀ کند و نظری تحلیل ادبی استفاده می
داسـتان   مجموعـه این در . نگر قابل استناد است ۀ تحلیل کلرود که براي ارائ شمار می به

هـاي ایـن جهـان     تـرین شخصـیت   یی چون ملیحه و طاهر، که جزء اصـلی ها شخصیت
جهـان  هـا   ایـن شخصـیت   .آید وجود شوند این جهان کلان به باعث می ،ستندگفتمان ه

هـاي جهـانی متفـاوت شـکل      دیدهاي متفـاوت و در تکـه   ۀگفتمانی این اثر را از زاوی
گویی هر داسـتان بـه بخشـی از زنـدگی     . کنند ها را به هم مرتبط می داستان ودهند  می

است که گاهی هر دوي مربوط یت طاهر و ملیحه و یا به بخشی از جهان این دو شخص
ها در این جهان کلان حاضرند، گاه فقـط یکـی از آن دو حضـور دارد و     این شخصیت

ساز  هایی که با غیاب این عناصر جهان داستان رسد نظر می به .گاهی هر دو غایب هستند
ولـی   ،دهند که در نزدیکی طاهر و ملیحه گیرند، بخشی از جهان را نمایش می شکل می
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و همان یوزپلنگانی هسـتند کـه همـراه طـاهر و ملیحـه در       شود ها روایت می ن آنبدو
  . ها حضور دارند داستان
هـاي داسـتان شـکل     و باورهاي شخصـیت  هان گفتمان این کتاب براساس احساساتج

در  - خواهد دنیاي خود را تغییر دهـد  شخصیتی که به آینده امید دارد و می - ملیحه. گیرد می
) 12- 7سپرده به زمـین،  (مرده  یاز کودکو دنبال ساختن جهان جدیدي است به  ها داستان ۀهم

در . سـازد  مـی  جدیـدي  زندگی )67- 59پارة دیـروز،   خاطرات پاره(شده  هاي فراموش و یا عکس
ملیحه کـودکی مـرده را بـه فرزنـدي      ۀواسط به افرادي نابارورند؛ملیحه و طاهر  ،داستان اول

سـان مـرگ را    بدین ؛)12: 1373نجدي، (کارند  د درخت در خاك میرا مانن آنکنند و  قبول می
جهان گفتمان این داستان و . شود ها سرشار از امید می کنند و زندگی آن به زندگی تبدیل می

هـا خدشـه    اما در واقع به سـنت  ؛شود ظاهر با ناامیدي یا مرگ تمام می هاي دیگر، به داستان
سنت تـداوم   اي طنزآمیز گونه باعث تداوم نسل شود، به يا که کودك مرده همین. کند وارد می

هم سهراب و هم رستم بر  »کشان شب سهراب«در داستان  .دهد نسل را مورد تردید قرار می
سوزند، آن هم با تغییر داستان اساطیري به داستان امروزي که جـدال   نقالی در آتش می ةپرد

عنـوان فـردي    انتخاب مرتضی بـه . دهد به جاي رستم و سهراب میان سید و مرتضی رخ می
 بـه پـدر معرفـی نکـرده     خـود را  اي شخصیت سهراب را که گویی لال بوده و گونه لال، به
کشی به صـورتی طنزآمیـز بـا    کند و به این ترتیب سنت پسرکشی و پدر ، بازنگري میاست

، در مجمـوع ). 46همـان،  (شـود   جدال میان سید و مرتضی بازسازي و به سـخره گرفتـه مـی   
انگاشته را به تغییر یـا بـازنگري    هاي پیش توان گفت جهان گفتمان این مجموعه موقعیت می

  : خواند فرامی
انگاشت مخاطب به پایان نسل اشـاره   در داستان اول، نقش کودك مرده که در پیش

در . دهـد  هاي داستان مبنی بر عنصر تدوام نسل تغییر شکل مـی  دارد، به باور شخصیت
انگاشتی که قاتل مجرم و محکوم است، در  مثابۀ پیش اتل بودن مرتضی بهداستان دوم، ق

. کنـد  بودن قاتل در شرایطی خاص تغییر ایجاد می باور ستوان و مخاطب مبنی بر مظلوم
جایی ضمیرها در مـتن،   واسطۀ جابه شده به گاري به در داستان سوم، دویدن اسب بسته

د اسب براي گذران زندگی و رسیدن به اهدافش کند که انسان مانن این باور را ایجاد می
در داستان بعد، باورنکردن مرگ طاهر از سـوي  . شود دود و از او بیگاري کشیده می می
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پدر و ادغام مفهوم مرگ با یافتن پوتین در رودخانه، به بازنگري مقولۀ مرگ و زنـدگی  
کنـد و در   ندگی میدر برخی ز: ها حضور دارد انجامد؛ چرا که طاهر در همۀ داستان می

گفتمان داستان بعد، به صورت تلفیق جدال رستم و سهراب بـا جـدال   . میرد برخی می
گیـرد، بـا ایـن تفـاوت کـه داسـتان نقـال و مرتضـی          صورت می) لال(نقال و مرتضی 

در داستان ششم، عروسکی بـا  . شود برخلاف رستم و سهراب به مرگ هر دو منجر می
مرگـی   انگاشت مرگ به باور بـی  شود و پیش طی تبدیل میاي به مادر فا هاي دکمه چشم

انگاشت مخاطب حیات ندارد و مادر فاطی هـم   کند؛ چرا که عروسک در پیش تغییر می
. زند؛ پس مادر فاطی هم نمرده است مرده است، اما عروسک احساس دارد و حرف می

ت تبـدیل  در داستان بعد، نقش تونل به محلی براي شـناخت خـود و بازیـابی خـاطرا    
. میرد تا ذهن خود را بشناسـد  شود؛ به همین دلیل دکتر مرادي در تونل خاطرات می می

انگاشـت را   شود و ایـن پـیش   ها به آلبوم عکس تبدیل می در داستان هشتم، زندگی آدم
در داسـتان بعـد،   . شود اي براي فردا تبدیل می دهد که زندگی امروز به خاطره می  نشان

هـا، جـاي    شود و مثل فضاي گفتمانی دیگر داسـتان  هر تبدیل مینعش چتر به نعش طا
شود و سـپس   در داستان آخر نیز طاهر به گیاه تبدیل می. شود انسان و اشیاء عوض می

شود  انگاشت مفهوم گیاه ساخته می این رویداد با استفاده از پیش. کنند قرنطینه می او را
ا طاهر مانند گیاه به قرنطینه فرسـتاده و  گیرد ت و باور رواج بیماري در داستان شکل می

  .در خود زندانی شود

  جهان متن. 2-3
در آن فقط اطلاعاتی که بافـت داسـتانی لازم را شـکل     جهان متن قرار دارد ودوم،  ۀدر لای

 ـ   «. دهد، حضور دارد می مشـترك تبـدیل    ۀعناصر بافت در خلال پـردازش گفتمـان بـه زمین
 ـکن تغییر مـی  »خلال پردازشمشترك خود در  ۀشوند و زمین می  )Stockwell, 2002: 137( دن

بـه دلیـل عـدم کـاربرد از رده     مفاهیم کهنـه   همچنین. شوند ۀ مفهومی نو معرفی میمثاب و به
  . شود در وراي بافت ضروري، مفهوم متن محوري مطرح می شوند و خارج می

هـایی کـه    ن و جهـان تحلیل کل مت«بلکه بر  ؛متکی نیست »ها تحلیل جمله«این نظریه بر 
در ایـن رویکـرد    ین مفهـوم کـه  ه اب. )Ibid( استوار است» کند در ذهن خوانندگان ایجاد می
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شـود و فراینـد شـناختی     داستان تلقی می »جهان متن«ابزاري براي درك  سازوکار شناختی،
بوطیقاي شناختی با تحلیلـی   ۀچارچوب نظری ذهن مخاطب در ۀواسط به »جهان متن«درك 
این اندیشه است کـه جسـم و ذهـن     گفتمان زبان برآمده از. گیرد محور صورت می هخوانند
ذهـن مـا داراي   . کنیم هاي خود درك می بنابراین ما جهان را از خلال تجربه ناپذیرند؛ جدایی

شـویم،   رو می شده روبه  موقعیت تجربهوقتی با . ستها تجربههایی از این  ها و قاب واره طرح
» جهـان متنـی  «هـاي ذهنـی خـود یـا      انسان بازنمایی. سازیم اي می واره حبراي آن تجربه طر

سـازي و درك کنـد    د، مفهـوم شـو  رو مـی  سازد که بتواند هر تکۀ زبانی را که با آن روبـه  می
)Govins, 2007: 2(جهان مـتن «ها را  سازي کارگیري این مفهوم گیري و به ؛ چگونگی شکل «

سـاز و   عناصـر جهـان  : انـداز  عبـارت  دهنـد  شکل مـی  را هایی که جهان متن بخش. نامند می
  .گستر هاي نقش گزاره

  11ساز عناصر جهان. 1-2-3
خـود ارجـاع    دهد به جهان و اشیاء پیرامـون  می زبان به ما اجازه ةدر حوز 12عبارات اشاري

در خـلال هـر گفتمـان،    . صفر به عباراتی مانند من، اینجـا و اکنـون اشـاره دارد    نقطۀ. مدهی
 ـ   یک ازهر  »جهـان مـتن  «آن را  جهـان مـتن   ۀمشارکان در جهان گفتمان آنچـه را کـه نظری
کشـند   تصـویر مـی   قرار دادن خود در این نقاط صفر در فرایند گفتمان بـه  ۀواسط نامد، به می

)Obregón Et. al., 2009: 244( .   ـ  ، عناصـر  جهـان مـتن   ۀایـن عبـارات اشـاري در نظری
 ـ زمینه در مقابل رویدادهاي پیش ساختن پسباعث این عناصر  .ساز نام دارند جهان  ۀزمین

نماها، اسامی  مکان. کنند شوند و مرزهاي زمانی و مکانی را در متن مشخص می متن می
یکی . این عناصر هستند ۀدهند، از جمل هایی که رویداد خاصی را نشان می اشاره و فعل

ها اشـاره   رکان به آنکه مشاهستند هایی  ساز، مجریان یا شخصیت دیگر از عناصر جهان
ساز  کلی، عناصر جهان طور به. ها در هر موقعیت ارتباطی آن کنند و یا اشیاء پیرامون می

و بخشـی از عناصـر داسـتانی را     )Govins, 2007: 130(شوند  تقسیم می هبه چهار دست
  : دهند تشکیل می
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  ساز عناصر جهان: 1جدول

  اشیاء  ها شخصیت  مکان  زمان
  گروه اسمی  گروه اسمی  یدهاي مکانیق  زمان صرفی فعل
  ضمیرها  ضمیرها  بندهاي مکانی  ها نظام وجهی فعل

      گروه اسمی مکانی خاص  قیدهاي زمانی
        بندهاي قیدي  

)Stockwell, 2002: 137(  
  

ذهن خواننده، به بررسی بند متن و در  سازها ررسی چگونگی عملکرد جهانبراي ب
  . پردازیم می »سپرده به زمین«آغازین داستان 

آب را نگاه کرد که از . طاهر آوازش را در حمام تمام کرد و به صداي آب گوش داد
بوي صابون از موهایش . رفت هاي تند پایین می آویزان بازوهاي لاغرش با دانه پوست

. آب طاهر را بغل کرده بود. پیچید اي دور سر پیرمرد می شده هواي مه. تریخ می
هایش انداخت احساس کرد کمی از پیري تنش به آن حوله  شانه روي که حوله را وقتی

لاً بلند و سرخ چسبیده است صورتش را هم در . کند درد نمی و واریس پاهایش اص
ۀ خودش را به آین. حمام ایستاد تا بالاخره سردش شد حوله فرو برد و آن قدر کنار در

اً اتاق رساند و دید که بله، واق   .)7: 1373نجدي، ( پیر شده استع
  »سپرده به زمین«در بند اول داستان ساز  عناصر جهان: 2جدول

  اشیاء  ها شخصیت  مکان  زمان
   آب، پوست  طاهر  حمام  زمان گذشته

  بازو، صابون    هایش روي شانه  )می(وجه استمراري 
     موها، هوا    دور سر  ...که  وقتی

    سر، پیري    بلند و سرخ به حولۀ  )است(زمان حال 
  واریس در،    در حوله   )کند درد نمی(ال زمان ح

  پاها    کنار در  قدر آن
  صورت      بالاخره

  آینه، اتاق      )شده است(گذشته کامل 
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ساز هر گفتمان، مرزهـاي مکـانی جهـان مـتن را مشـخص، و وقـوع        ر جهانعناص
آنجا نماهایی مانند اینجا و  مکان. کند پذیر می گفتمان را در مکانی خیالی یا واقعی امکان

در . کنـد  و همچنین قیدهاي مکانی، همه به ساخت مکان گفتمـانی داسـتان کمـک مـی    
. شـود  داستان از فضاي حمام آغاز و با فضاي بالکن تمام مـی » سپرده به زمین«داستان 

لاً بند آغازین هر داستان، موضوع سـازهاي   سـازد و در ایـن بنـد، جهـان     را می آن معمو
 زمـان به نام حمـام در   مکانیداستانی طاهر در  یتشخص: گیرد اصلی داستان شکل می

اساس دانش مکانی بر. یابد شناسد و آن را پیر می به نام اندام خود را بازمی شیئیگذشته 
شود، طاهر در حمام تن خود را کشـف   گونه که در متن نیز توصیف می مخاطب، همان

نشانۀ مکانی بـه نشـانۀ   در اینجا . شود کند و درنتیجه متوجه از دست رفتن زمان می می
شود؛ البته میان تجربۀ درك مکانی و زمـانی انسـان از محـیط پیرامـون      زمانی منجر می

کـار   پس از به در بند اول داستان. شود پیوندي وجود دارد که به ساخت بافت منجر می
رسد و سردي و پیري  به پایان می »شد«رفتن افعال کنشی بسیار، بند با یک فعل ربطی 

شود؛ بالکن برخلاف حمام کـه   اما داستان در بالکن تمام می .دهد طاهر نسبت می را به
محیطی بسته و بخارآلود است، محیطی باز و خارج از فضاي خانه ولـی متصـل بـه آن    

گیري روایت قرار  هاي مکانی داستان را همسو با شکل توان شاخص درنتیجه، می. است
سـعی در کشـف خـود دارد و در پایـان، پـس از      که در ابتداي داستان، طاهر  داد؛ چنان

اي  مثابۀ آینده مثابۀ درختی در خاك براي تداوم نسلش، به قطار به کاشتن کودك مرده به
به ایـن ترتیـب، سـاخت    . اش ایستاده است که در بالکن خانه کند؛ درحالی دور نگاه می

ین اشـیائی کـه   ها و همچن هاي مکانی و زمانی و شخصیت روایی داستان بر حول نشانه
  . گیرد سازند، شکل می فضاي داستان را می

   13گستر هاي نقش گزاره. 3- 2-2
هـایی   شـامل فعـل  شـوند و   جهان متن می باعث حرکت روایت یا پویایی دروناین عناصر 

اي  مونشـان در صـحنه  مقابـل یکـدیگر و در برابـر اشـیاء پیرا     هـا را در  هستند که شخصیت
باعـث  درنتیجه و  کنند مطرح میکشند و یا بحثی را  تصویر می کنشی را به کنند، توصیف می
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ها، رویدادها و فرایندها، و هر استدلال و اسناد مرتبط با اشیاء و  ها، کنش ساخته شدن حالت
گسترها  ول، نقش تاكاس به باور. )Govins, 2007: 132(شوند  می جهان متنها در  شخصیت

کـدام داراي  و هرشـوند   تقسـیم مـی   يدستورمانی و جمله روایی، توصیفی، گفتبه انواعی از
انواع متن، نوع اسناد هرکدام، کـارکرد هریـک   . نوع اسناد، کارکرد و کارگفت خاصی هستند

  :شود هایشان در جدول زیر مشاهده می از انواع متن و نیز کارگفت
  

  گستر  هاي نقش گزاره: 3جدول
  کارگفت  رد           کارک  نوع اسناد              نوع متن           

  گزارش، برشمردن  گستر پیرنگ  کنشی  روایی
        :توصیفی

  توصیف صحنه  گستر صحنه  حالت  14صحنه
  توصیف شخصیت  گستر شخص  حالت، وصفی  شخص

  توصیف عادت  17گستر عادت  16عادتی  15روال عادي 
  فرض، نتیجه  19گستر موضوع  ربطی  18گفتمانی
  ست، فرماندرخوا  گستر هدف  امري  20دستوري

)Stockwell, 2002: 138(  
  

گستر براي ساخت جهان متن  هاي نقش ، نقش گزاره»سپرده به زمین«در بند اول داستان 
کننـد و در آخـر بـه توصـیف      پیرنـگ کمـک مـی    بـه سـاخت   ها این گزاره .شود ترسیم می

 هـاي کنشـی   بـا فعـل   نخسـت ، چهـار در جـدول شـماره   . پردازنـد  شخصیت و صحنه می
و کارکردشان گسترش پیرنگ داستان و ایجاد روایـت   ها گزارش، ییم که کارگفت آنرو روبه
ی یـا  ها در مـتن بـه صـورت عبـارات وصـف      برخی گزاره ،البته براي توصیف صحنه. است

مثال، بوي صابون ایـن   براي. کنند حالت صحنه را توصیف می اند و گیري شده اضافی درونه
) مـه (حمام بخار دهد  نشان می شده که دارد یا هواي مهدهد که صابون بو  جمله را نشان می

دهـی داسـتان    اي به شـکل  هاي حسی یا رابطه هاي بعدي، فعل سپس در جمله. گرفته است
  .کنند دهند و به توصیف شخصیت و صحنه کمک می ادامه می
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  گستر هاي نقش گزاره: 4جدول
  کارگفتکارکرد           نوع اسناد         نوع متن             جمله           

آوازش را در  طاهر 
  . حمام تمام کرد

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

به صداي آب  طاهر 
  . گوش داد

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی  .آب را نگاه کرد طاهر 
با  ز پوست طاهرا) آب(

  . رفت هاي تند پایین می دانه
  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  ییروا

بازوهاي  پوست طاهر 
است  لاغرش آویزان

  ).گیري درونه(

  توصیف شخصیت  گستر شخص  وصفی  توصیفی

از موهایش  بوي صابون 
  .ریخت می

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

بودار است صابون 
  ).گیري درونه(

  نتیجه  گستر موضوع  ربطی  گفتمانی

دور  اي  شده هواي مه
  . پیچید پیرمرد میسر 

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

  مه شده) حمام(هواي 
  ).گیري درونه(است 

  توصیف صحنه  گستر صحنه  حالت  توصیفی

طاهر را بغل کرده  آب 
  .بود

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

روي  حوله را طاهر 
  .هایش انداخت شانه

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی  د کهاحساس کر طاهر 
 به آن حوله  پیري تنش 

چسبیده است.  
  نتیجه  گستر موضوع  ربطی  گفتمانی

 حوله بلند و سرخ است
  ).گیري درونه(

  توصیف صحنه  گستر صحنه  حالت  توصیفی

لاً واریس پاهایش و   اص
   . کند درد نمی

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی
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دارد پاهایش واریس 

  ).گیري رونهد(
  توصیف شخصیت  گستر شخص  وصفی  توصیفی

صورتش را در  طاهر 
  .حوله فرو برد

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

حمام  و آن قدر کنار در
  .ایستاد

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

سردش بالاخره  طاهر 
  . شد

  توصیف شخصیت  گستر شخص  وصفی  توصیفی

خودش را به آینه  طاهر 
  .انداتاق رس

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی

اتاق آینه دارد 
  ).گیري درونه(

  توصیف صحنه  گستر صحنه  حالت  توصیفی

  گزارش  گستر پیرنگ  کنشی  روایی  دید که  طاهر 
اً طاهر  پیر شده  واقع
  .است

  توصیف شخصیت  گستر شخص  وصفی  توصیفی

  
متن . شوند لو میگستر باعث پویایی متن و حرکت آن به سمت ج هاي نقش گزاره

گستر،  هاي نقش نوعی عناصر داستانی هستند، و گزاره ساز، که به واسطۀ عناصر جهان به
هاي  شود و از لحاظ زبانی داراي ویژگی برند، ساخته می داستانی را پیش می که روایت
هاي اندیشگانی متن با توجه به نوع جهان گفتمانی  ولی ویژگی. شود خود می منحصربه
  .گیرد هاي زیرشمول شکل می و جهان

  هاي زیرشمول جهان. 3-3
توانیم در زمان  مثال، میراي ب. دهد به فضاي دیگر رخ می ییفضا در هر گفتمانی تغییر از

بک  با فلشیعنی ؛ دهد، اشاره کنیم حال به آنچه در گذشته رخ داده است یا در آینده رخ می
لِ باعث شویم) رفت عقب( ذشته یا آینده در زمان کنونی شکل متعلق به گ جهان زیرشمو

که طور همان ؛از یک جهان شکل گرفته باشدفقط توان جهانی ساخت که  میکمتر . بگیرد
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کار رفته  هاي گذشته، حال و حال کامل به زمان »سپرده به زمین«در مثال ذکرشده از داستان 
   .بود

هان متن اتخاذ ها در ج هایی که شخصیت ، باورها و دیدگاه)1999(به عقیدة ورث 
شناختی  نگرشی و معرفت هاي زیرشمول را بر سه دسته عبارات اشاري،  کنند، جهان می

. نامند می 21هاي وجهی ها را جهان النا سمینو و گوینز این جهان. )Ibid, 140( دنکن تقسیم می
هاي وجهی مانند  واسطۀ فعل است که درجۀ اجبار را به 22دستۀ نخست سازة وجه تصمیمی

سازة وجهی . سازد هاي وجهی تصمیمی را می کند و جهان انستن، بایستن و غیره بیان میتو
هایی مانند خواستن،  واسطۀ فعل شود که به براي بیان آرزو و خواسته مطرح می 23آرزویی

در پایان، سازة . سازد شود و جهان وجهی آرزویی را می آرزو کردن و غیره برانگیخته می
هایی مانند  واسطۀ فعل ها را به است که دانش مشارکان و باورهاي آنشناختی  وجهی معرفت

شناختی را  دهد و جهان وجهی معرفت دانستن، فرض کردن، باور داشتن و غیره نشان می
بندي دیگري  تقسیم) 1999(و ورث ) 2002(ول  اما استاك. )Govins, 2007: 132( سازد می

هاي زیرشمول اشاري، نگرشی و  هانجتوان  میدهند که مبنی بر آن،  ارائه می
  :شناختی را برشمرد معرفت

  24هاي زیرشمول عبارات اشاري جهان. 1-3-3
و یا هر نوع عزیمت از ) فوروارد فلش( یا جلورفت) بک فلش(رفت  این جهان شامل عقب

 هاي عبارات اشاري مستلزم تنوع یک یا تغییر جهان. موقعیت کنونی به موقعیت دیگر است
لاً ر جهانچند عنص دهد  این تغییر در زمان و یا مکان رخ می ساز است که معمو

)Stockwell, 2002: 140( . که از گفتمان   تا زمانیشود  مستقیم بیان می قول نقلجهانی که در
شامل تغییر از سوم شخص  اغلب این جهان. پیرامون متمایز است، جهان زیرشمول است
هایی است  نزدیک و دیگر مشخصه - دور ۀاصلبه اول شخص یا دوم شخص، واژگونی ف

روز «مثال، در داستان  براي. قرار داردمرکز  در روایت گویندة که از لحاظ اشاري
شخصیت اصلی گاهی اول شخص است و گاه سوم  ،)21: 1373نجدي، ( »ریزي اسب

هایی که  رود، توصیف کار می که شخصیت داستان به صورت اول شخص به زمانی. شخص
 ۀکه به صورت سوم شخص است، کلم و زمانی شود بازگو میدهنده ماهیت اوست  نشان
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بندي داستان،  در پایان .شود دادن هویت به صورت مستقیم بیان می اسب براي نشان
تلقی این خود جهانی زیرشمول و شخصیت اصلی بین من و اسب در نوسان است 

   :شود می
صدایی مثل باران به  .گرفت اسبهاي دولول را به طرف صورت  پاکار سوراخ

به طرف دخترش ... .هاي اسب پر از ابر شد بین سقف و شانه .طرف اصطبل آمد
  .)24همان، ( پایین آمده بود منهاي  ابر از شانه تا روي دست .رفت

صدیقی بسیار مورد انتقاد واقع شده است؛ از جمله » ریزي روز اسب«داستان 
داستان با همین شگرد . هاي مبهم مثال زده است تانعنوان یکی از داس آن را به )1388(

من دیگر . توانست بدون گاري بایستد یا راه برود اسب دیگر نمی«: رسد به پایان می
بار شخصیت داستان از  در این جهان زیرشمول، یک ». ...اسب ...من... اسب... توانستم نمی

اي دور که  بار از فاصله شود و یک شود و به من تبدیل می اي نزدیک با راوي دیده می فاصله
شود دو جهان  دو نگاه متفاوت راوي به یک شخصیت، باعث می. شود تبدیل میبه او 

 ۀبار از زاوی شخصیت یک :گیري کند صورت درونه  ینه اتر ب مختلف را در یک جهان کلی
موازي روایت دید دیگري و داستان با دو زاویه دید  ۀبار از زاوی شود و یک دید من نگاه می

 گیرد و هر در جهان زیرشمول قیاس میان انسان و اسب صورت میبه این ترتیب، . شود می
دهد، در جهان زیرشمول براي انسانی که همچون اسب  آنچه براي اسب در داستان رخ می

اي به استثمار انسان در روابط  گونه استثمار اسب به. دهد شود نیز رخ می در نظر گرفته می
 ۀواسط هب فقط این شگرد روایی که. شود اش به صورت غیرمستقیم نسبت داده می روزمره

هاي سبک روایی نجدي است که در بیشتر  جهان متن قابل تبیین است، یکی از ممیزه ۀنظری
  . گر است اي جلوه گونه ها به داستان

  هب ؛دهد نیز رخ می »تاریکی در پوتین«چرخش حرکتی میان انسان و اشیاء در داستان 
زیرشمول همانند دنیاي تاریک درون پوتین فرض   گونه که دنیاي تاریک طاهر در جهان ینا

گیرد  غرق شدن هر دو در رودخانه شکل می ۀواسط طاهر و پوتین به ۀشود و رابط می
يِ به صورت درونه »کشان شب سهراب«همچنین در داستان  ).33- 29: 1373نجدي، ( جهان  گیر

گذاري در  رفت مکانی براي ایجاد فاصله استان مرتضی و ایجاد عقبرستم و سهراب در د
زیرشمول   اصلی را تحت تأثیر جهان بندي روایت که پایان ،کنش و ایجاد جهان زیرشمولی
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بندي جهان مرتضی  با این تفاوت که پایان ؛شود دهد، مشخص می رستم و سهراب قرار می
دو  ۀت است و شاید به دلیل تفاوت رابطمتفاو رستم و سهرابو سید با داستان حماسی 

  . شخصیت گفتمانی با یکدیگر باشد
جمله ؛ ازگیرد گیري هر فعالیتی در گذشته شکل می ر اثر درونهبهاي زیرشمول  جهان

پیرو براي  ۀکارگیري جمل شود یا به می) بک فلش(رفت  صفت مفعولی که باعث ایجاد عقب
اما در روایتی که به صورت . ن جهان زیرشمولآوردپدید گذاري در کنش و  ایجاد فاصله

بخشی از صداي روایت در  ۀمثاب شود، از آنجایی که با جهان متن کنونی به گزارشی ارائه می
  . )Stockwell, 2002: 140(شود، جهان زیرمتن انگیخته نخواهد بود  نظر گرفته می

آید که  شمار می ول بهزیرشمجهان  غیرمستقیم، قول به جاي نقلمستقیم  قول نقل کاربرد
را مثال زد که در آن طاهر به » سپرده به زمین«اي از داستان  نمونه توان از آن جمله می

کارگیري  در به). 10: 1373نجدي، ( ».س دیگه چی رو ببینی؟ یه بچه«: گوید می هملیح
کار  تواند وارد جهان زیرشمول شود؛ اما در صورت به مستقیم، مخاطب می قول نقل
: شود قول غیرمستقیم این امکان از مخاطب گرفته می ن همین جمله به صورت نقلرفت

گونه  قول گزارش این نقلدر » .خواهی ببینی طاهر به ملیحه گفت که چه چیز را می«
اما در  .ماند تواند به جهان زیرشمول وارد شود و در سطح روایت باقی می مخاطب نمی

گفتار خود را به صورت اول شخص بیان  قول اول، طاهر که سوم شخص است، نقل
مرا «توان به داستان  در مثالی دیگر، می. کند کند و خواننده را به خود نزدیک می می

قول مستقیم، سوم شخص به  اشاره کرد که در آن به دلیل کاربرد نقل» بفرستید به تونل
گیرد که  زیرشمول شکل میهاي  شود و برخی جهان اول شخص جمع تبدیل می

همه ما توي کله : دکتر گفت«: کند تر می خواننده را به شخصیت اصلی داستان نزدیک
  .)56 همان،( »!ایم خودمان دفن شده

هاي زیرشمول عبارات  هاي سبکی نجدي، استفاده از امکانات جهان ترین ویژگی از مهم
 به ،صورت که با عقب و جلو کردن زمان و مکان و گاهی ضمایر ؛ به ایناشاري است
در بخشی  »سپرده به زمین«مثال در داستان براي . زند هاي داستانی نو دست می ایجاد جهان

 ۀ، کلم»به بیرون از خانه سرکی بکشد«گوید  از داستان که ملیحه خطاب به طاهر می
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اما این خاطره از زبان راوي به  برد؛ اي در گذشته می خاطرهحواس طاهر را به  »بیرون«
  :شود میصورت سوم شخص بیان 

سنگفرش دهکده داشت که صداي قطار  ها، بالکنی رو به تنها خیابان اتاق آن
اي از  شکسته گذشت و روي تکه آمد، از پنجره می اي دو بار از آن بالا می هفته
نداشت که  روزهایی که طاهر دل و دماغ. شد هاي سقف تمام می بري گچ

 زد و ملیحه الش را به هم میهاي قدیمی را بخواند و بوي کاغذ کهنه ح روزنامه
اي از  هاي مصنوعی آواز فراموش شده رفت که از لاي دندان دست و دلش نمی

رفتند تا به صداي قطاري که هرگز دیده  ها به بالکن می بخواند، آن را »قمر«
  .کنند شد گوش نمی

  ).8 همان،( ـ با تو هستم طاهر، ببین چه خبره؟
با تو هستم طاهر، «سه فقط با جملۀ راوي هر  طاهر و و ملیحه در آخر این بند،

این خاطره که یک . آیند بیرون می) رفت عقب(از فضاي آن خاطره  ،»ببین چه خبره
گستر و  پردازد که شخصیت جهان زیرشمول است، به ساخت بخشی از داستان می

درواقع، تغییر ضمیر اشاري و مکان روایی و همچنین زمان روایی . گستر است صحنه
  . گیرد دهد و روایت داستانی شکل می ا تغییر یک جهان به جهان دیگر رخ میب

به دکتر  شود میطاهر براي خدمت سربازي مجبور ، »گیاهی در قرنطینه«در داستان 
  :شود قفلی درون گوشت کتفش متعجب می«دکتر با دیدن  .برود

  تونم پیرهنمو بیارم پایین قربان؟ می: طاهر گفت
  .گو قربانقدر بمن ن این -

 »... .اي پر از گرماي تابستان پشت سرش بود که طاهر در تمام مدتی که پنجره
  ).80 همان،(

شود که جهان  کند، جهانی ایجاد می در میان داستانی که هم اکنون طاهر روایت می
آن جهان قفلی است که به گوشت طاهر وصل  ؛کند گیري می دیگري را در خود درونه

رفتی است که علت حضور این قفل را نشان  شده عقب گیري است و جهان درونه
گردد که قبل از  در پایان بعد از جراحی قفل، طاهر به همان وضعیتی برمی .دهد می

ها بسیار یافت  ها در داستان گونه نمونه از این .رود نصب قفل داشت و به قرنطینه می
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ندن متن و نزدیک شود و درواقع، شگردي براي کشش بیشتر مخاطب براي خوا می
  .کردن او به داستان است

  25هاي زیرشمول نگرشی جهان. 2-3-3
ها به صورت  این جهان شامل جایگزینی آرزو، باور یا هدف مشارکان یا شخصیت

 ۀهاي نگرشی بر پای جهان. هاي هدف است هاي باور و جهان هاي آرزو، جهان جهان
یا دیدن و دیدن، رؤ کردن، خوابهایی مانند خواستن، آرزو  گزاره ۀواسط آرزو به

هایی مانند باور کردن،  گزاره ۀواسط هاي باور به جهان. شود مفاهیم مشابه ایجاد می
مشارکان و  ةشد هاي هدف به قصد بیان جهان. شود دانستن و فکر کردن معرفی می

مانند قول دادن،  ؛دهند ها مربوط است بدون در نظر گرفتن کنشی که انجام می شخصیت
شاید بتوان . )Stockwell, 2002: 140(دید کردن، عرضه کردن و درخواست کردن ته

کار بردن  به ،هاي زیرشمول نگرشی را به انواع قبل اضافه کرد و آن نوع دیگري از جهان
آن کلمات با ارتباطی   گره داستان، نامرتبط است که در بافت ظاهر بهبرخی کلمات 

هایی که به دلیل نوع همنشینی، نوع نگرش  کلمه .شود میایجاد  هاي دیگر متن کلمه
اما از آنجایی که این ویژگی مختص شعر است و  .دهند شخصیت داستان را نشان می

  . بندي پیشتر لحاظ نشده بود کار رفته است، در این تقسیم در داستان کمتر به
هاي زیرشمول باوري، هدفی یا آرزو  ترین ویژگی سبکی نجدي، بیان جهان مهم

مقصد نگاشت  ةهاي خود را بر حوز که ویژگیاست هایی  کلمه بردکارۀ واسط به
سیاه شده بود، یه بچه بود مادر،  من دیدمش، باد کرده بود،: گفت« :ثال؛ براي مکنند می

مرد و رودخانه دور زدند و از  پل و آن. طاهر بازوي ملیحه را گرفت .کوچولو بود
در این بخش، راوي براي نشان دادن حالت  ).9: 1373نجدي، ( ».هاي ملیحه رفتند چشم

جسدي که متعلق به کودك کوچک بوده  ةروحی ملیحه بعد از شنیدن خبري دربار
مفهومی مشترك قرار  ةکه در یک حوز هایی مانند پل و مرد و رودخانه را است، کلمه

روي  مردي :شود می سناریوگیري یک  شکل این باعث نشاند؛ میندارند، بر یک محور 
رفتن است، از  حال پلی بر رودخانه ایستاده بود و آن مرد مانند رودخانه که همیشه در

هاي ملیحه یک  مرد و چشم ۀرابط. هاي ملیحه است، دور شد مرکز ثقل داستان که چشم
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آن  ۀباور و احساس ملیحه نسبت به گفت ةدهند نشان و دهد شکل میرا جهان زیرشمول 

 دار نشدن طور مستقیم به بچه اینکه در هیچ کجاي داستان بهبدون  در واقع .مرد است
 .شود ، با استفاده از همین شگرد احساسات و باور او نشان داده میاشاره شودملیحه 

استفاده از این جهان زیرشمول، باعث شده است برخی منتقدان زبان نجدي را شاعرانه 
ی داستان او در چارچوب این نظریه، و غیرداستانی و در نتیجه مبهم بدانند؛ اما با بررس

  .شود پذیر می مند امکان رود و خوانش متن به صورتی نظام این ابهام از میان می
  می خواي یه دقه بنشینیم؟: طاهر گفت«

  ).9 همان،(» ).کرد ملیحه فکر می( ها پسر طاهر بود ـ کاش یکی از درخت
درخت و پسر  این ترتیب که است؛ به در اینجا دوباره از همان شگرد استفاده شده

اما در این بافت باعث شکل دادن  ؛طاهر بودن در ظاهر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند
فکر کردن در پرانتز براي تأکید بر این ة گزار. شوند یک جهان زیرشمول نگرشی می

خود  رود و شمار می که بخشی از جهان زیرشمول باور به شود شگرد آورده می
داستان به جهان فکر ملیحه  »جهان متن«نگرش ملیحه است و خواننده را از  ةدهند نشان

  . برد می
  :اشاره کرد »مرا بفرستید به تونل«توان به داستان  اي دیگر، می نمونهدر 

اش را براي گرفتن جواز دفن به پزشکی قانونی به آن زیرزمین  روزي که جنازه
آسایی  هاي کامپیوتر غول د و چراغسفید بردند، در آسانسور با صداي گریه باز ش

هایی بسیار گریسته،  هم که تمام دیوار زیرزمین را تا سقف پوشانده بود مثل چشم
  .)51همان، ( سرخ بود

مفهومی گریه بر صداي در  ةدر این بخش، نگرش راوي در قالب نگاشت حوز
جهان . شود آسانسور و سرخی رنگ چشم به دلیل گریه بر رنگ چراغ نشان داده می

دهد اتفاق بدي افتاده است و این ناخوشایندي اتفاق در رنگ  زیرشمول متن نشان می
هاي داستان برسد و جهان  کند تا به شخصیت چراغ و صداي آسانسور انعکاس پیدا می

توان گفت این نوع جهان زیرشمول  در نهایت می. زیرشمول باور راوي را شکل دهد
هایش استفاده  وفور از آن در داستان که به هاي نجدي است شاخصۀ سبکی داستان

  .کند می
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  26شناختی زیرشمول معرفتهاي  جهان. 3-3-3
آن ابعاد امکان و احتمال را تنظیم  ۀواسط هب جهان متن ۀابزاري است که نظریاین جهان 

شود  با سناریوهاي موجود، فرضی، احتمالی و ممکن ساخته می  این جهان. کند می
)Werth, 1999: 216( .هایی معرفی  مشارکان و شخصیت ۀواسط هاي فرضی به جهان

مفهوم . برند کار می هایی مانند شاید، باید، ممکن، محتمل و غیره را به شود که گزاره می
ند حاوي تغییر در توا می) اه عبارات اشاري و نگرشیبه همر(شناختی  هاي معرفت جهان

فتارهاي جهان احتمالی وي همه بازمان، مکان، شخصیت و اشیاء باشد و همچنین حا
راوي برخلاف  »مرا بفرستید به تونل«مثال، در داستان  براي. دتواند انگیخته شو که می

رد که از لحاظ منطق داستانی قابل ب کار می اي فعل نفی به انتظار خواننده در جمله
ضی مرت رفتۀ دستها به صداي ذهن از ها، آن بعد از روشن شدن چراغ« :خوانش است

: 1373نجدي، ( ».ها نگاه نکرد بازش به آن هاي نیمه گوش دادند و مرتضی از لاي پلک
سازد که مرتضی ممکن است  کار بردن فعل منفی این جهان زیرشمول را می به ).56

عبارت قبل  ۀواسط چرا که این انتظار در خواننده به؛ زنده باشد، اما نه به صورت طبیعی
لاً. اید چشمش را باز کندب که مرتضی شود میایجاد  برخلاف انتظاري  ولی راوي کام

  .کند د و مرتضی چشمش را باز نمیکن کند، جمله را تمام می که ایجاد می
بیند و این  ملیحه در تصورات خود طاهر را زنده می» شنبۀ خیس سه«در داستان 

واننده گیرد که برخلاف انتظار خ واسطۀ کاربرد فعل نفی شکل می جهان زیرشمول به
رفت،  ها پیاده شدند و راننده نتوانست براي چیزي که از اتومبیل بیرون می آن«: است
رو نتوانستند بفهمند که مردي  طور که مردم پیاده اي بهتر از تنهایی پیدا کند، همان کلمه

  .)73همان، (» .گذرد آنکه وجود داشته باشد، بازو به بازوي زنی، از کنارشان می بی
) ها و شخصیت(هاي زیرشمول، مشارکان  هاي متن و جهان جهاندر پردازش 

دو که  »کشان شب سهراب«  ها حرکت کنند و این شگرد در داستان توانند بین جهان می
هایی جایگزین  رود و این دو خط در بخش کار می شود، به زمان دنبال می خط پیرنگ هم

وسی نتوانسته بود برود روي هنوز فرد«. شوند تا اینکه داستان به اوج برسد هم می
سال او ندیده بود کسی مثل تمام این هزاردر . اش دراز بکشد کشیدههاي دراز استخوان

همه داد  هیچ صدایی آن هاي تمشک، آن همه دلشوره بدود و بتواند بی مرتضی لاي بوته
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نونی گفتار، فردوسی از زمان گذشته و مرتضی در زمان ک در این پاره. )43 همان،(» .بکشد
شناختی  نتوانستن براي فردوسی، جهان زیرشمول معرفت. کنند داستان با هم برخورد می

نسبت دادن توانستن . دهد؛ مبنی بر اینکه فردوسی تصمیم نداشت بمیرد او را نشان می
براي مرتضی از جنس دیگري است که به توانایی او بر داد کشیدن و نه تصمیم او 

این جهان زیرشمول، درجۀ اطمینان خود را به یک  مخاطب در خلال. اشاره دارد
هایی مانند دانستن،  فعل. کند موضوع از اطمینان کامل تا عدم اطمینان مطلق بیان می

لاً، باید،  اطمینان داشتن، گمان کردن و غیره و همچنین قیدهایی مانند شاید، احتما
اً و غیره می ستان نسبت به یک دهندة درجۀ اطمینان شخصیت دا توانند نشان مسلم

  . موضوع باشد
، مرتضی در تعریف کردن جریان کشتن قو با »استخري پر از کابوس«در داستان 

  :دهد استفاده از این جهان زیرشمولی، مظلومیتش را نشان می
ولی . هایم را به طرف قو تکان دادم داد زدم نیا جلو، ترو خدا نیا جلو من دست

لاً منو . شنفت ط اون قو بود که چیزي نمیشنفن یا فق قوها انگار هیچی نمی اص
حالا از بالش گرفته بودم یا از گردنش یادم  ...این بود که رفتم طرف قایق. دید نمی
قدر دست و پا زده بود که لباسم خیس خیس  کشانده بودمش روي پام، اون. نمیاد
  ).19همان، ( ...دهد هنوز هم پالتوم بوي نفت می. شد

واقع  ها به دهد مرتضی از بابت قوها اطمینان ندارد که آیا آن می نشان »انگار«واژة 
دهد مرتضی در قتل  نشان می» یادم نمیاد«همچنین عبارت  .اند یا نه صدایش را شنیده

هاي  جهان ۀهمباید گفت . تصمیم قبلی نداشته و حادثه ناخواسته و اتفاقی بوده است
اما برخی فقط براي  ؛رکان هستندزیرشمول داراي مفاهیمی قابل دسترس براي مشا

هایی  هاي رودررو از جهان مثال، مکالمه براي. ندا دسترسدر  ي داستانها شخصیت
دو مشارك در یک جهان مشترك زندگی . قرار دارندهستند که در دسترس مشارکان 

  . استکه در جهان گفتمان قابل دسترس  گویند میکنند و حقایقی را  می
  !شتیدش؟ با شما هستمبا چی ک: ستوان گفت«

  .)18همان، ( ».دانم نمی... کنم با پارو فکر می... با پارو: مرتضی از پشت دود گفت
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وگو میان دو مشارك سخن در یک جهان مشترك ایجاد  این بخش که به صورت گفت
تواند  هاي داستانی و همچنین مخاطب در دسترس است و می شود، براي شخصیت می
قط در تواند ف می جهان متنبرعکس، . از کنش خود دریابد اطمینانی مرتضی را بی

. ها را نداشته باشد ها قرار بگیرد و مخاطب امکان ورود به جهان آن دسترس شخصیت
ها با  تواند در جریان دیدار آن بینند و خواننده نمی دو شخصیت همدیگر را می گاهی

ح دو جهان متفاوت قرار ها در سط زیرا خواننده و شخصیت ؛شرح جزئیات قرار بگیرد
و  ها ها، یادداشت ها، فرض گونه هستند، مقایسه هایی که گزارش مانند مکالمه ؛دارند
دویده است،  که دور استخر می براي مثال، مخاطب از احساس مرتضی هنگامی. غیره

  .کند جا احساسش را به ستوان بیان نمی خبر ندارد؛ زیرا مرتضی هیچ
و  دسترس نیست خودشان نیز درها در داستان براي  تهاي متن شخصی گاهی جهان

هاي داستان به دلیل نبود درك متقابل، به کنشی ناخواسته در  در اینجاست که شخصیت
که مرتضی قصد دارد بقیۀ روایت » کشان شب سهراب«رسند؛ مانند داستان  داستان می

برد و در نتیجه  میرستم و سهراب را از زبان نقال بشنود، ولی نقال به قصد او پی ن
 ۀخواننده باید هم در مقام. میرند سوزي می گیرد و هر دو در آتش ها درمی جدال میان آن

دتا  اندازها را در نظر داشت شماین چ با یکدیگر هاي مختلف داستان  بخش امکان پیون
در داستان سازي مسائل غایب  زمینه به پیشبتوان  ها وجود داشته باشد و و تحلیل آن

  .داختپر
در نهایت باید گفت این سه جهان زیرشمول به همراه جهان متن و گفتمان بخش 

براي . دهند گیري جهان متن داستانی را نشان می مهمی از ساخت و چگونگی شکل
بخش آن پرداخت تا اندیشۀ متن از  شناخت کامل متن، باید به توصیف و تحلیل بخش

اي خارج از متن یا سلیقۀ شخصی ه خلال خود متن مشخص شود نه از راه گفته
یوزپلنگانی که با داستان  توان جهان متن بیژن نجدي را در مجموعه در نتیجه می. منتقدان

از خلال رویکرد بوطیقاي شناختی تجزیه و تحلیل کرد و دید که چگونه  اند من دویده
ه کنند ک تري ایجاد می ده داستان این مجموعه در کنار هم جهان گفتمانی کلان

هایی که  داستان. هاي این مجموعه است آیی داستان هم کنندة نام کتاب و همچنین با تبیین
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ها، ضمیرها،  اندیشی و چرخش هستی از خلال تغییر شخصیت بر شیءپنداري، مرگ
دلالت  -سازند هاي زیرشمول داستانی را می که جهان -ظاهر نامرتبط و غیره کلمات به

  .کنند می

  گیري نتیجه
شناختی شرح داده شد  بوطیقاينخست مقاله، اهمیت بررسی متن از دیدگاه  در بخش

 در ادامه،. هاي ادبی از تحلیل خودارجاع و کامل متن بیان شد و علت ناتوانی نظریه
آن براي گسترش متن ارائه شد و براي نشان دادن ة و عناصر سازند جهان متن ۀنظری

یوزپلنگانی که با من در کتاب ) 1373(بیژن نجدي  جهان متنکارکرد این نظریه، 
 هر متنی در چارچوب نشان داداین بررسی  ۀنتیج. مورد بررسی قرار گرفت اند دویده
شود و  بررسی میهاي زیرشمول  گفتمانی، متنی و جهانجهان متن در سه لایۀ  ۀنظری

ان تو همچنین می .تمام امکانات زبانی و مفهومی متن در این چارچوب قابل تبیین است
چارچوب نظري براي تحلیل  ۀترین امتیاز بررسی متون ادبی با این نظریه، ارائ گفت مهم

اساس به بررسی متن بر جهان متن ۀکه نظری؛ چرامحور است خواننده -مؤلف
   .پردازد هاي ذهنی مخاطب می و قابها  واره طرح

هاي  میهاي نجدي در این مجموعه نشان داده شد که دلیل بدفه در تحلیل داستان
نام کتاب  هاي او، نبود نظریۀ مناسب براي نقد ادبی بوده است؛ زیرا موجود از داستان

ها انتخاب نشده بود و نقش کلیدي و  به صورت سنتی از میان نام یکی از داستان
هاي نجدي  اصلی داستان ۀدلالتمند در تفسیر داستان داشت و دیگر اینکه آنچه مشخص

براي ساختن  نگرشی و معرفتی زیرشمولجهان ي گفتمانی و ها بود، استفاده از جهان
در ظاهر  ها هاي نجدي، بعضی داستان در متن داستان .تلقی شدهاي زیرساختی  داستان

و  ها انگاشت پیشباورها و مثابۀ  بهو با بررسی جهان گفتمان  نداشتند حضورروایت 
مفاهیم به صورت  گیري براي درونه ولهاي زیرشم جهانبا استفاده از  همچنین

دیگري شکل گرفتند و با زیرساختی  هاي داستان هاي دیگر و جهان، غیرمستقیم در متن
هاي  توان حضور جهان می جهان متن ۀدر نتیجه، در نظری. شدند ادغام روساختی داستان 
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 همۀ عناصر متنی دقیقبررسی  این نظریه در زمینۀ. مختلف داستانی را بررسی کرد
  .اثر براي ساختن فضاهاي زیرشمول جاي پیشرفت و تکامل دارد کاررفته در به
  ها نوشت پی

1. Geeraerts and Cuyckens 
2. Reuven Tsur 
3. Embodied 
4. Text World  
5. Texture  
6. Text  
7. Context  
8. Discourse World 
9. Werth 
10. Paratext  
11. World-Building Elements 
12. Deixis  
13. Function-Advancing Propositions 
14. Scene  
15. Routine  
16. Habitual 
17. Routine-Advancing 
18. Discursive 
19. Argument-Advancing 
20. Instructive 
21. Modal-Worlds 
22. Deontic Modality 
23. Boulomaic Modality 
24. Deictic Sub-Worlds 
25. Attitudinal Sub-Worlds 
26. Epistemic Sub-Worlds 
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